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 مقدمه .1

ها و تتفاوتواند با مشخص کردن می هایی اسـت کهبررسـی تبییقی متون ییی ا  راه
ــیاهت ــترده ها،ش ــخص ؛را برای خوانندگان این آثار ایجاد کند تریبینش گس  الیته مش

دو  ۀا مقایسببا هم،  قشیریه رسالۀو  سواد بیاض و اسـت که بررسی تبییقی آثاری ملل

ــ ر یا دو کتاا ادبی به نلر تفاوت دارد ــل قوو و ؛دیوان ش  حۀقری چون آثار ادبی حاص
قط ف ســواد بیاض وو  قشــیریهرســالۀ هایی چون ولی کتاا آفرینندگان آن آثار هســتند

 فقط هاپس شما در مقایسۀ آن اندوعیِ اقوال و حیایات مشایخ صوفیهی موضـبندطیقه
هم فقط اقوال و این دو کتاا را با هم بســـنجید آن ســـاختار املات و توانید فرممی

 بان  به چه شیلی و ا  سواد بیاض وفلان قولِ واحد در  ، تا بیینید کهحیایاتِ مشترک
 و شیلی. به چه صورتی رسالۀ قشیریهو در  چه کسی نقل شده

و دتواند در تصحیح این می این دو کتاا نیات مهم  یادی پیدا شد که در مقایسـۀ
ه میراث تا گی بکه به بیاض و سواددر تصحیح  خصوصمتن بسـیار سـودمند باشـد به

 .استعرفانی ما اضافه شده 
ــده ترینمهم فقطدر اینجا   و تا آنجا که برایمان نیات اختلافی این دو متن مبرح ش

 ،ریمآن یقین دا ۀبینیم و دربارمی در آنجا که اشتیاهی را مقدور بوده اسـت س ی کردیم
ابونصر  اللمع و خوااه عیدالله انصاری طیقات الصوفیهبا تییه بر منابع دیگر ملل کتاا 

صد به پای شد صددرنمی اختلاف دو متن راکنیم و در آنجا که  اصلاح را آن سراج و...
ر نیاتی به قکبا تییه بر منابع مذکور  ســ ی کردیم ،گذاشــتها آن اشــتیاه بودن ییی ا 

واحد در  یک قولِ مللاً .و گمان باشــد ند در حد یک احتمالهرچ ؛بپردا یمها بارۀ آندر
 نقل ارابن یزدانی ا   بان رسـالۀ قشیریهو در کتاا  شـیلی ا   بان بیاض و سـواد کتاا
فر ن ییی ا  این دو ست که این قول فقط مت لق بها ضح است اینچیزی که وا شود.می

دن پس مبرح ش یا اشتیاه سهوی است یا عمدی. ،آن به فرد دیگر و منسوا شدن است
تواند کمیی به پیدا شـدن صاح  حقیقی آن قول کند و یا می یک گمان یا احتمال هم

به این امر واقفیم که گاهی دو چند ره .آن را با  بگذارد ۀگو دربارودرِ گفت کمدســـت
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 بررسی تطبیقی الرسالة القشیریه                        
 با البیاض و السواد؛ ذکر چند                      

 نکته و تصحیح چند اشتباه               ۱۶1   
 

 چنان به هم شییه هستند که آن دو قول ولی ،نقل قول ا   بان دو نفر گفته شـده اسـت
چنین اقوالی فقط در قســمتی ا  اشــتیاه، یک قولِ واحد تلقی شــود اما ا ل  تواند بهمی

ه باشند شتند یا ممین است فقط ا  لحاظ م نایی شیاهتی دااساختارِ امله با هم مشترک
صد در فرم و ساختار ب ید است و اگر باشد هم باید گفت که حتماً اما شـیاهت صـددر

قیل ا  خود بوده اســـت که با  همان چیزی خواهد  ییی ا  آن دو قول تقلیدی ا  قولِ
 ی نی اصلِ قول ا  یک نفر است. ؛بود که در ابتدا گفتیم

در اایی که املاتِ مورد بحث طولانی ســـت که ا افزودن این نیته هم ضـــروری
 ی ا  درا  شــدن کلام خودداری شده استعلت دور، ا  آوردن کاملِ املات بهانددهبو

ملۀ مورد بحث طور اگر ا همین مگر اینیه قکر کامل امله لا م و ضروری بوده باشد.
و در مورد مشابه فقط کمی ا  را قکر کرده  بار آن فقط یک ،عیناً در دو کتاا آمده باشد

 ایم. ا اینیه کلاً به کتاا ارااع دادهی امله را آورده

 تحقیق ۀپیشین. 1ـ1

با  هامقالات بسیاری نوشته شده و بسیاری ا  کتاا ،متن پنهان یا همان بینامتنیت دربارۀ
این دو کتاا با هم هیچ وقت کار پژوهشی انجام  ۀمقایس اما دربارۀ انددههم مقایسـه ش

 ت.تبییق داده شده اسی دیگر  هابا کتااتنهایی به رسـالۀ قشیریه چهاگر ؛سـتنشـده ا
دهقان و )« رسالۀ قشیریهبررسی تبییقی کشف المحجوا و » مقالۀ هاییی ا  این نمونه

ــی »به نام  دیگری و (۱۲9۱کوپا،  ــفوتأثیربررس ــفا ا   ۀپذیری ص ــیریالص ــالۀ قش  «هرس
 است. (۱۲9۸، ونجالی و اسداللهیپکریمی )

 ســت که هر دو کتاا تقرییاًا این رســالۀ قشــیریهو  بیاض و ســواد ویژگی مقایســۀ

 و بیاضیک ســـیک و به  بان عربی هســـتند و با تواه به نووهور بودن  مان و به هم
بدل اســاســی در تصحیح متن مقابل عنوان یک نسـخهبهتوان ا  هر دو کتاا می سـواد

 استفاده کرد.

 معرفی دو کتاب. ۲
 تألیف الییـاض والســـواد من خصـــامص حیِام ال یـاد فی ن ت المرید والمرادکتـاا 
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اطلاعات ما  ابوالحسـن علی بن الحسـن سیراانی م روف به خوااه علی حسن است.

 و حالات ،طیقات الصوفیه ایی چونهمنحصـر به کتاا خوااه علی حسـن ف لاً ۀدربار
ــرار التوحید ،ســخنان ابوســ ید ابی الخیر دینه تاریخ م ،تذکرۀ الاولیا ،الســفر م جم ،اس

 تاس لفینؤم جم الم و ۀ ال ارفینیهد کشف الظنون، ،نفحات الانس ،الا ار شدّ ،دمشـق

 کشفهجویری در  مللاً؛ انددهبزرگی وحشمت یاد کرها ا  وی به این کتاا ۀکه در هم
خوااه عیدالله انصاری  داند ومی «اسفار نییو» و دارای«سـیاح وقت»او را  ،المحجوا

خواند وخوااه علی حسن را شخصی می «مشـایخ ۀپسـین» وی را ،الصـوفیه طیقاتدر 

 .کندمی م رفی« شیخ عمو» وفادار به مراد خود

 که تقرییاً» واود دارد الییاض والسوادکتاا  ا ای نیز خلاصه سـفینۀ تیریز در کتاا
 تلخیصی است ۀماندو خود باقی «را در بر دارد الییاض والسـوادام اقوال کوتاه سـییک

 .مواود بوده است تیریز ۀسفینکه در 

باید گفت که این کتاا هم  بیاض و سوادکتاا خوااه علی حسن ی نی  ۀاما دربار
های مشـابه بیشتر شییه به مبل  در میان کتاا ۀسـاختار و هم ا  نظر نوع ارامحاظ ا  ل

 است. رسالۀ قشیریه

 با قکر عیارت و بردنمی ا  کتـاا نامی ا  خود خوااـه علی حســـن در هیچ اـا
هدف خود را ا  نوشـــتن آن دوســـتی بزرگان و  ،در ابتدای کتاا« ام ها من ام ها»

باا  ۷۲وی این کتاا را در  کند.می قکرها آن گذشــتگان صــوفیه وخدمت به آیندگان
 باا قکر الاش ار» های شاخصی چونتوان به باامیها آن کرده است که در میان تألیف

ــ ــار به القوم علی اوهار حال او اواا س ــایخ خیتار باا م رفۀ» و «الؤالذی اش « المش
ـــ ای ا  قرآن کریمها را با آیهوی اکلر باا اشـاره کرد. م آن ه ۀعارفانکه گاهی تفسیر ـ

ـــقکر شـده اسـت حیایات  اقوال و ،باا هر ادامکند و دمی و حدیلی ا  پیامیر شروع ـ
 د.کنمی آن موضوع قکر ۀمشایخ تصوف را دربار

عیدالیریم بن هوا ن قشیری ا  بزرگان متصوفه در قرن  تألیف رسـالۀ قشیریهکتاا 
 ش متولد شد.۲۷3 و در سال )قوچان ف لی( استوا ۀقشیری در ناحی پنجم هجری است.
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او که در ابتدا برای آموختن علم حسـاا به نیشابور آمده بود برحس  اتفاو در مجلس 
کرد و ا  خواندن حساا  تأثیرسخن وی در دلش  گشت و درس ابوعلی دقاو حاضـر

ابوعلی دقاو ب دها دخترش فاطمه را به عقد وی  منصرف شد و به تصوف روی آورد.

 .تر شودبین استاد و شاگرد محیم ۀدرآورد تا رابب

طور کتاا به ۀرا در مقدم است که علت نوشتن آن رسـالۀ قشیریهترین اثر وی مهم
انحراف ا  اصول مشایخ این طریقت  وهور فساد در طریقت و مفصل قکر کرده است و

به پایان  7۲۸ در ســال شــروع و 7۲۷رســاله در ســال  تألیف داند.می آن تألیفرا دلیل 
فصل اول در بیان عقاید » باا اسـت که ۱7 رسـیده اسـت. رسـاله شـامل دو فصـل و

تواه  صفات بیشتر توحید و ۀلئبه مسها آن ۀکه ا  میان صـوفیان است در مسامل اصول،
و نظر قشـیری آن بوده است که موافقت نظر مشایخ صوفیه را با عقاید اش ری به شـده 

و پس ا  این د «.مانندی است ا  فصل اولخلاصه فصـل دوم نتیجه و و ؛اثیات برسـاند
اء احمد بن عببابی در شـرح حال مشـایخ صوفیه ا  ابراهیم ادهم تا ابوعیدالله  ،فصـل

 تن ا  مشایخ آورده شده است. ۸۲شرح حال  ،مجموع در این باارودباری آمده که در
ن خود ا  امله ابوعلی دقاو الف به قکر نام چند تن ا  م اصــرؤدر پایان این باا هم م
دلیل شـرح ندادن احوال آنان را آشیار بودن سیرت  پردا د ومی و عیدالرحمن سـلمی

 .کندمی قکرها آن نیک

اقوال و  به مناســیت مقام، باا دوم هم در تفســیر اصــبلاحات صــوفیان اســت که

 کند.می اصبلاح قکر شـده ا  مشـایخ را هم در راببه با آن موضـوع وهای نقلحیایت
های مهم رســـاله اســـت چون که وی تیحر خود را در شـــرح این بـاا ییی ا  باا

هایی است که قشیری بیشتر ا  دهد ودر واقع ا  م دود باامی اصبلاحات صوفیه نشان
 کند.نمی گوید و تنها به آوردن اقوال دیگران بسندهمی ات خودینظر

پس ا  آن به قکر  شــود ومی ای ا  قرآن کریم شــروعهای رســاله با آیهبیشــتر باا
 دنیال آن اقوال مشـــایخ و حیایاتی ا  ایشـــان راپردا د و بهمی )ص(حـدیث ا  پیامیر

ا  آوردن آیه و لف پس ؤم «باا الح ّ» های رســـاله مللآورد. در ب ضـــی ا  باامی
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 کند.می یابیرا ریشه پردا د و آنمی آن کلمه ۀحدیث به واه تسمی

 های مهم تصوف به شمارییی ا  کتاا تألیفگمان ا  همان  مان بی رسـالۀ قشیریه
رار ق ایالاول تذکرۀو  کشف المحجوا هایی چوندر کتاا تألیفا  منابع مهم  وآمده می

 گرفته است.
 اشتباهتصحیح چند  .۳

ولی قابوعلمان مغربی،  و در م رفی «باا فی قکر مشایخ هذه البریقۀ»قشیری در  .۱ـ1

ــیل:می را ا   بان وی نقل ــۀ  و قال:» کند به این ش ــحیۀ الأ نیاء علی مجالس من آثر ص
 البیقات الییری در کتااش رانی  .(۸۱: ۳۱۱۱ ،)قشیری« الفقراء ابتلاه الله بموت القل 

 )شـــ رانی، کندمی لعین همین ســـخن را ا  قول او نق ،ابوعلمان مغربی و در م رفی

خوااه  طیقات الصــوفیه در طور همینهجویری و کشــف المحجوادر  .(۳۳۱: ۳۱۱۱
ر ضمن د )الیته به فارسی( ولاامی هم این ق الأنس نفحاتتیع آن عیدالله انصاری و به

 ۱.ورده شده است بوعلمان مغربیا م رفی
ابوالحســن کرمانی هم  الســوادالییاض وا  کتاا « و موایاتها الصــحیۀباا قکر »در 

: من آثر صحیه قالو » بدین صورت: آمده اسـت 7۲ۀ عینِ همین سـخن در قول شـمار
 ،شودمی که ملاحظه طور همین .(۱۱7: ۱۲9۱ )سیراانی، «الفقراء...الأ نیاء علی مجالسه 

« قال» نیامده است و با تواه به ف ل سـوادبیاض و ا   این قول در این امله ندۀگوینام 
ــمارۀ  باید نامِ گوینده را در قول قیل ــتجو 7۳ش ــاختار ف لیِ کتاا  کرد اس ولی در س

مذکور در  ۀنقل شــده و به این ترتی  املا  اریری  7۳ۀ قول شــمار ،بیاض و ســواد
 شود.می ناخواه به وی منتس هم خواه 7۲ۀ شمار

یاهی اشت ،قرار گرفتن این دو قول خواهیم شـد که در ترتی ِاما با کمی دقت متواه 
ا  ابوعلمان مغربی  )ی نی قول قیل ا  اریری( 7۱ۀ صورت گرفته است چون قول شمار

و  با هم عوض شده است 7۳ و 7۲ اایِ قول شمارۀ یا توان گفتمی نقل شـده و یقیناً
« أ نیاء...ن آثر صحیۀ الم و قال:» عیارت ،به هر صـورت .7۳ و 7۱یا اای قول شـمارۀ 

سخن ا   این ،شـدهرار بگیرد، چون بر طیق منابع قکرق ابوعلمان مغربی باید ب د ا  قولِ
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 بررسی تطبیقی الرسالة القشیریه                        
 با البیاض و السواد؛ ذکر چند                      

 نکته و تصحیح چند اشتباه               ۱۶۷   
 

 وی است.
 را در یِ پیشنهادیهابل  سـاختار ف لیِ کتاا و سـاختاربرای سـهولت در درک م

 :کنیممی اینجا رسم

 (۱) پیشنهادیساختارِ                           ساختارِ فعلی کتاب

 ...... ن المغربی:و قال أبوعلم (7۱)            و قال أبوعلمن المغربی: ...... (7۱)
 ....الصحیۀ الأ نیاء .. و قال: من آثر (7۳)                      و قال الجریری: ...... (7۳)
  و قال الجریری: ...... (7۲)      .و قال: من آثر الصحیۀ الأ نیاء..... (7۲)

 (1) ساختار پیشنهادی

 و قال الجریری: ...... (7۱)
 و قال أبو علمن المغربی: ...... (7۳)
 لصحیۀ الأ نیاء ......و قال: من آثر ا (7۲)

 هانسخه و دیگر محتمل است ،واود آمدهه ب اینیه بگوییم این اشتیاه ا  سوی کاتیان
هم اشتیاه ا   و شایداند دهکرهمین اشـتیاه را تیرار  ،انددههم که ا  روی هم نوشـته شـ

 بیاض و سوادی خبی هابه هر حال چون ما نسخه روی داده باشد. سوی خود نویسنده
انتســـاا قول به  یهک گمان خواهد بود ولی اینی هـااین ۀهمـ ،را در اختیـار نـداریم

  .واضح است کاملاً ،اشتیاه بوده« اریری»

 بیاض و سواددر کتاا « حیم المستقیم و ستقامهباا الا»ا   9ۀ قول شـمار .1ـــ1

دها بفقتی بها کملت المحاسن و ۀ الالخصل :محمد بن الفضـلو قال » چنین آمده اسـت:
 .(۳7۱: ۱۲9۱ )سیراانی، «الاستقامه ،قیحت

عینِ همین قول ا   بان واسبی نقل شده  تقرییاً رسالۀ قشیریه« باا الاسـتقامه»و در 
و بفقدها قیحت المحاسن  تی بها کملت المحاسـن: الخصـلۀ الالواسـبیو قال » اسـت:

 ،ه برخلاف روش خود در رسالهقشیری در این امل. (۳7۱ :۳۱۱۱ )قشیری، «الاسـتقامه
د که کنمی را مبمئن ما طیقات الصوفیهو چیزی که  قکر نیرده است راویان را سـلسلۀ
 کتاا خوااه عیدالله انصاری است. ،نیست واسبی شده در بالا ا قول نقل
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 مطالعات عرفانی 
 ماشـــماره سـی        
 ۱۶۹          ۸۹ستان پاییز و زم 

 
م شیخ الاسلا» گوید:می محمد بن فضل الیلخی چنینخوااه عیدالله در شـرح حال 

کس چنو نگوید و حیایت کم کند که وی گوید و خود هیچ بوبیر واســـبیگفت که 
آن  :گفت محمد بن الفضل الیلخی سخن خود گوید ییی ا  آن این است که وی گفت:

 شــت شــود آن  ها شــت ۀبه نیود او هم نییو شــود و هااو همه نییویچیز که به بود 
 (.۲۲۳ :۱۲۸3 )انصاری،« ۳استقامت است

 نندۀکنام نقل اشتیاه،به رسالۀ قشیریهدر  ،همین طور که ا  نقل شواهد مشخص شد
 قکر شده است. )محمد بن فضل بلخی( نام گویندهاای به )واسبی( این عیارت

ــ1 ن بدی بیاض و سواددر کتاا  دباا التوحید و  ییۀ الموحّ ا  ۲۱قول شمارۀ . 1ـ

 ۀ الموحدّ حقیقۀ و حلیۀالتوحید صف :ابوبیر بن شـاقانقال  و» شـیل نقل شـده اسـت:
 (.7۷: ۱۲9۱ سیراانی،)« لموحدّ رسماًا

سـم ت محمد بن الحسین » همین قول بدین صـورت آمده اسـت: ،رسـالهولی در 
 ۀد حقیقوحّالم ۀیقول: التوحید صف الشیلیسم ت  یقول: ابابیر بن شاقانسم ت  یقول:
 (.۲۲۱: ۳۱۱۱ )قشیری،« ۀ الوحدّ رسماًو حلی

 روایت شیلی این قول را ا  طرف ابابیر بن شاقان، رسـالۀ قشیریهبه این ترتی  در 
ی هم همان اشتیاه بیاض و سواددر واقع در  .این قول باشد کند نه اینیه خود گویندۀمی

قول  کنندۀ؛ ی نی نقلمرتی  شده بود قیل( ۀ)شمار قشیری در رساله رخ داده اسـت که
 .اای گوینده قرار گرفته استبه

در کتاا « و أحوالهم باا فی قکر مجاهدتهم و أخلاقهم»ا   7۱ۀ قول شمار .1ـــ1

بیّ   بان ابو الا   را در هنگام مرگ شیلیکیفیت وضو گرفتن  ماارای ،بیاض و سـواد
کند که در اینجا چون متن نقل قول منظور ما می بیان ال ییّ یـا همـان احمـد بن مقاتل

 حضــرتم موت :أبوالبیّ  ال ییّو قال » کنیم:می را بیان ای ا  آننیســت فقط خلاصــه
ونی للصـلوۀ.لشـیلی... ا ی و أادخل فأخذ بید فوضیّته و نسیتم تخلیل لحیته؛ أشـار وضـّ

 (.۱7: ۱۲9۱ )سیراانی، «لحیته فخللّه أصاب ی فی
ده نقل شــ ا فر بن نصــیر بیران الدینوریاین حیایت ا   بان  ،رســالۀ قشــیریهدر 

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 s
-e

rf
an

i.k
as

ha
nu

.a
c.

ir 
at

 1
0:

00
 +

03
30

 o
n 

S
un

da
y 

Ja
nu

ar
y 

24
th

 2
02

1

http://s-erfani.kashanu.ac.ir/article-1-1669-fa.html


 
 
 

 بررسی تطبیقی الرسالة القشیریه                        
 با البیاض و السواد؛ ذکر چند                      

 نکته و تصحیح چند اشتباه               ۱۶۸   
 

و سم ت » شود:می بدین شیل نقل مانند رسـاله و هم این حیایت اللمعدر  و ،۲اسـت
 کنت عند ا فر الخلدی رحمه الله أبـا البیّـ  أحمـد بن مقاتل ال ییّ الیغدادی یقول:

و کان خادم الشــیلی رحمه الله وکان قد  بندار الدینوریفدخل علیه  ]یوم مات الشـیلی 
. (۱۱7: ۱9۱7 )سراج، «رأیت منه فی وقت موته فقال:... حضـر موتهم فسـأله ا فر أیش

صورت خلاصه و بدون قکر نام خادم آمده ایت بهاین حی ،کشـف المحجوادر کتاا 
 ارتر دوباره اینجا هم تیرقیل قیل و هم اشتیاه شمارۀ، با  بینیدمی طور که همان 7اسـت.

ول با هم ق کننده و گویندهقولنقل اایِاشتیاه به بیاض و سواددر کتاا ی نی  ؛شـودمی
 عوض شده است.

به این صورت  سواد بیاض ودر کتاا « ماهیته باا أدا السمّاع و»ا   ۸ . قول1ـــ1

له أنّ ال فقال: دماً فإقا سمع السمّاع اضبرا؟ها نسانما بال الا سـئل الجنید:» آمده اسـت:
ماع حرکّهم قکر قلک ت ـالی لماّ خاط  الذرّ...   «من حیث الاحتراوفإقا ســـم وا الســـّ

 (.۲۱۱ :۱۲9۱ )سیراانی،
شود به این شیل: می همین قول ا  انید نقل «باا السماع»و در  قشیریه رسـالۀدر 

الجنید یقول و قد سئل ما بال  سم تیخ أبا عیدالرحمن السـلمی یقول... سـم ت الشـ»
ت الی لما خاط  الذرّ...... إنّ الله  فقال: دماً فإقا سمع السماع اضبرا؟ها نسـان ییونالا

 الییری طیقاتدر کتاا  (.۲3۸ :۳۱۱۱ )قشیری،« فلما سـم وا السماع حرکهم قکر قلک
همین قول با همین کیفیت ا   بان انید نقل  همخرگوشی  تهذی  الاسـرار و شـ رانی

 ۱شده است.

 قول منتس  به انید در «من حیث الاحتراو» شود عیارتمی طور که مشاهده همین
  واود ندارد.

، به ممقایسه کنی رسالۀ قشیریهرا با کتاا  بیاض و سوادکتاا  9ۀ اما اگر قول شمار 
  خوریم.میاالیی بر نیتۀ

حال ییدی  و سئل النهراوری عن السماع فقال:»این شیل است: به  9قول شـمارۀ 
این  ،رسالهو این در حالی است که در  (.۲۱۱: ۱۲9۱ )سیراانی، « الراّوع إلی الأسـرار
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 مطالعات عرفانی 
 ماشـــماره سـی        
 ۱۷1          ۸۹ستان پاییز و زم 

 
و سـئل ابو ی قوا النهراوری عن السماع فقال: حال »بدین صـورت آمده اسـت:  قول

 اللمعدر کتاا  (.۲39: ۳۱۱۱ )قشــیری،« من حیث الاحتراوییدی الراّوع إلی الأســرار 
  3.همین قول با همین کیفیت ا  نهراوری نقل شده است رسالۀ قشیریهمانند هم سراج 
ــت« من حیث الاحتراو» بینید عیارتمی طور که همین  که مربوط به قول نهراوری اس

و به انتهای قول  ( ا  انتهای این قول برداشته شدهبیاض و سواددر  9 )ی نی قول شمارۀ
  ( چسیانده شده است.۸)شمارۀ  قیل

به این شیل آمده  بیاض و سـواددر کتاا « باا الزهد» ا  ۱۳قول شـمارۀ  .۶ـــ1

اما  (.۸۳ :۱۲9۱ )سیراانی،« : الزهد فی الدنیا قصـر الأمل لیس......النوریو قال » اسـت:
ثوری نقل  سفیان دیگر منابع م تیر ا   بان و طیقات الییری ،رسـالۀ قشیریهاین قول در 

اتیان ک وسیلۀ، این اشتیاه بهو ثوری نوری دلیل شیاهترسد بهمی به نظر شـده اسـت و
 ۷.رخ داده است

چنین  بیاض و سواددر کتاا « باا الأدا و خبر أهله» ا  ۱3ۀ قول شـمار .۷ـــ1

 تصــح هذه ......وا  الایمانالتوحید موا  ی :أبو عیدالله بن الجلاّءوقال » آمده اســت:
 (.۱7۱ :همان) «الحیایۀ عن الجلاّء حیی عنه ابنه أبوعیدالله رضی الله عنهما

 :یلبه این شالاالی الیصری نقل شده است این حیایت ا   بان  رسالۀ قشیریهدر 
سم ت أحمد بن  سـم ت أبا حاتم السـجسـتانی یقول سـم ت أبا نصر السراج یقول:»

 «مان...ییوا  الا موا التوحید  یقول: الجلاالی الیصری د الیصری یقول سم تمحم
  (.۲۱3: ۳۱۱۱ )قشیری،
الاالی الیصـری و بدین شیل نقل ونصـر السـراج هم این قول ا   بان اب اللمعدر 
 الجلاالی الیصـریسـم ت سـم ت احمد بن محمدّ الیصـری رحمه الله یقول » :شـده
 بیاضی هابدلنسخهدر  (.۱7۲ :۱9۱7 )سراج،« یمان...التوحید موا  یوا  الا یقول:

ــواد ــت:هم و س عن الجلاالی  /B عن الجلاالی ابی عیدالله رحمه الله» چنین آمده اس

 (.۱7۱: ۱۲9۱ )سیراانی،« R ابوعیدالله رحمهما الله
ی خوااه علشاید  و ی صـورت گرفتهاشـتیاه توان قب اً گفتنمی با همه این موارد
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 بررسی تطبیقی الرسالة القشیریه                        
 با البیاض و السواد؛ ذکر چند                      

 نکته و تصحیح چند اشتباه               ۱۷۱   
 

ــته که در آ حســن ــت « ابن الاّء»ان این قول ا   ب ،نجامنی ی داش ــده بوده اس و نقل ش
الاالی  اللمعو  قشــیریه رســالۀهایی چون کتاا با تواه به «R،B »ۀ کاتیان نســخ
 .انددهالیصری آور

ن چنی بیاض و سواددر کتاا « توکل و حس  المتوکلّ»ا  باا  ۷قول شمارۀ  .۹ـ1

الربوبیّه و ت لق القل  بطرح الیدن فی ال یودیّه و  عن التوکل فقال: أبویزیدو سئل » است:
 «شیر و إن ممنع صیر؛ راضیاً موافقاً للقدر. البمأنینه إلی الیفایه، فان أعبی
چیزی  و آمده است. به نام ابوتراا نخشیی رسالۀ قشیریهاین قول با همین شیل در 

 اقوت القلو ،ارعب الاولیاء تذکرۀ، نقل همین قول در کندمی که درستی رساله را موکدّ
 به نام ابوتراا نخشیی است. ۸ابونصر سراّج اللمعابوطال  مییّ و 

نین اینچ بیاض و سواددر کتاا « یقین و ثیات الموقن»ا  باا «۱۸» ۀقول شمار. ۸ـ1

مات علی ال بش قد مشی راال بالیقین علی الماء و  :الجریریو قال » :نقل شـده است
 «أفضل منهم یقیناً.

دو  9گفته شـده است.« انید»با همین کیفیت ا   بان  رسـالۀ قشـیریهاین سـخن در 
هم این سخن را ا   بان  ۱۱سلمی طیقات الصـوفیهو ۱۱خرگوشـی تهذی  الاسـرارکتاا 

 .انددهانید نقل کر
 آمد و ب د ا  وی بر اای او تییه  د.می اریری ا  کیار اصــحاا انید به حســاا

نزدییی این دو به هم اای انید یا برعیس به شـــایـد ییی ا  دلایل آمدن نام اریری
 ولی طیق اسناد مواود باید این گفته را ا  انید بدانیم. .بوده است

به این شیل  بیاض و سواددر « الراّضی رضا و دراۀ» ا  باا ۱۱ قول شمارۀ .۱1ـ1

 «: الرضا سرور القل  بمرّ القضاء.قوالنونو قال »است: 
ولی در چهار  .۱۳ابوالحسین نوری نقل شده استا   بان  رسـالۀ قشیریهاین قول در 

: ند ا اعدد ا  منابع اصـلی سـخنان مشایخ ا   بان قوالنون آمده است. این منابع عیارت
 ۱۲.شرح ت رفو  الت رف سراج، اللمع خرگوشی، تهذی  الاسرار

بدین  بیاض و ســواددر « الراّضــی رضــا و دراۀ» ا  باا ۱9ۀ قول شــمار .۱۱ـــ1
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و همین قول به  «: الرضــا اســتقیال الأحیام بالفرح.النوریو قال » آمده اســت: صــورت

هذی  تمستملی بخاری و  ت رفّ شرح، کلاباقی فت رّ، رسـالۀ قشیریههمین شـیل در 
 نقل شده است.« رمویم»ا   بان  ۱7خرگوشی الاسرار

چنین آمده  بیاض و سواددر « و حذر المراق  المراقیۀ» ا  باا ۸ۀ قول شمار .1۱ـ1

 «المراقیۀ مراعات السرّ بملاحظۀ الغی  مع کلّ خبره. :الخلدی ا فرو قال » است:
المراقیۀ مراعات السرّ » و بدین شیل آمده:« مرت ش»این قول ا   بان  رسالۀ قشیریهدر 

تهذی  این سخن هم در  .(۳۳3: ۳۱۱۱ )قشیری، «بملاحظۀ الغی  مع کلّ لحظه و لفظه
 ا   بان مرت ش آمده است. ۱۱الاسرار

: النوریو قال » این گونه است:« قکر و فناء الذاّکر»ا  باا  ۲۲ۀ قول شمار .۱1ـــ1

 «.ال ارف انقباعه عن الذکر ء عقوبۀ و عقوبۀلیلّ شی
ــیریهدر  ــالۀ قش ــیل: رس ــیء عقوب» این قول بدین ش ه ال ارف بالل ۀ و عقوبۀلیلّ ش

این قول در (. ۳3۱: ۳۱۱۱ )قشـــیری، آمده اســـت و ا   بان ثوری« انقباعه عن الذکّر
آمده واود دارد و ا   بیاض و سوادبه همان صـورتی که در  3۱شـ رانی طیقات الییری

  بان نوری نقل شده است.

حیایتی نقل  بیاض و سواددر  «إثیات الیرامات»ا  باا  ۲۷ۀ در قول شمار .۱1ـ1

راکیاً یوماً علی حمار فضربته علی کنت  :المغربی أبوسلیمانو قال » شده بدین شیل:
صیح؟ : بلسان فإضرا یا با سلیمان فإنمّا علی دما ک تضٌراا فقیل له رأسه فقال لی:

 .«فقال: کما تیلمّنی و أمکلمّک
نصاری خوااه عیدالله ا طیقات الصوفیهو  رسالۀ قشیریهاین قول با اندکی تغییر در 

 ۷۱ا   بان أبا سلیمان خواّص آمده است.

 ذکر چند نکته .۴
 وادس بیاض ودر کتاا « باا قولهم فی الم رفۀ و حقیقۀ ال ارف»ا   73ۀ قول شمار .۱ـ7

 قا بدأإ فقال: متی ییون ال ارف بمشهد من الحق؟ الشیلیو سئل » اینچنین آمده است:
 (.۱۷: ۱۲9۱ )سیراانی،« الشاهد و فنی الشواهد و......
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وسئل » نقل شده: بن یزدانیاراا   بان  وو همین قول در رساله تقرییاً به همین شیل 
د و فنیت الشواه إقا بدأ الشاهد و فقال: متی یشهد ال ارف الحق سیحانه؟ :بن یزدانیارإ

 اللمع و خوااه عیدالله انصاری طیقات الصوفیهدر کتاا  (.۲77: ۳۱۱۱ )قشیری،......« 
 ۸۱.شیلی نقل شده استم این قول ا  ه ابونصر سراج

هم اســم  .۱: فایده نخواهد بوداینجا بی درشــیلی و ابن یزدانیار قکر دو نیته  دربارۀ
این دو نفر  شدن اسم ابوبیر است که شاید این دلیلی بر اشتیاه شیلی و هم ابن یزدانیار،

ــد ابن یزدانیار چنین ۀ خوااه عیدالله انصــاری دربار طیقات الصــوفیهدر  .۳ .با هم باش
ــت: ــایخ برو منیر بو» آمده اس ــیلی و ازا  وی انددهب ضــی مش  در کتاا و «.چون ش

ــ رانیهم  الییری البیقات ــد:می در م رفی ابن یزدانیار چنین ش لی کان ینیر ع» نویس
کدام ا  این آیا آمدن اسم هر (.۳۱3: ۳۱۱۱ ، رانی)شـ «و أقاویلهمب ض المشـایخ بال را

واودآمدن این هدیگری رببی به این انیار دارد؟ آیا مریدان این دو نفر در باایِ دو بـه

 توان یافت که به هر دومی یی ا  این اقاویل مشــترکهاآیا نمونه ؟انددهاشــتیاه دخیل بو
 نفر منسوا باشد؟

ی مربوط به یی قکرشده،ست که قول ا این ،به هر حال چیزی که ما بدان یقین داریم
حال یا این اشتیاه سهوی است  ؛اشتیاه قکر شده استاسمِ دیگری به ا  این دو اسـت و

 یا عمدی.
قولی  بیاض و سوادا  کتاا  ،77ۀ قول شمار ،«شرف الفقراء باا الفقر و»در  .۳ـــ7

 عن الفقر فسیت سألت ب ضهم بومحمد بن یاسین:و قال أ»آمده اسـت بدین صـورت: 
 اللهأبوعیدفذهیت فاخراته ثم الس  صـــلیّ ثم قه  فراع عن قری  ثم...عنیّ حتی 
 (.۱۱۸: ۱۲9۱ )سیراانی،« فتیلمّ فیه

سم ت محمد بن الحسین » هم همین حیایت به این ترتی  آمده است: و در رساله
یقول: وقد سألته عن الفقر  ابن الاّءسـم ت أبا محمد بن یاسـین یقول سم ت یقول... 

ــیت حتی خلا......  ــیری،« أخراتها ثم ق د و تیلم فی الفقرو  فذهیتفس : ۳۱۱۱ )قش
 هم این حیایت تقرییاً با همین کیفیت ا  ولیاتذکرۀ الا و تهذی  الاسرار در کتاا (.۲۱3
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 9۱است. ابن الاّء نقل شده

ه الی که در اینجا ب، شیی نیست اما سؤابن الاء اسـت پس در اینیه این حیایت ا 
ن اب کنیۀ با اینیه در انتهای عیارت بیاض و ســواددر  ســت که چراا این ،رســدمی قهن

ــن در ابتدای عیارت  ،آمده« ابوعیدالله»الاّء ی نی  ــهم»خوااه علی حس ــألت ب ض  «س
 آورده است؟

منی ی که خوااه ا  روی آن این حیایت  .۱: در اینجا دو احتمال دور ا  قهن نیست
 .۳ .واسته است در آن تغییری ایجاد کندل بوده و خوااه نخبه این شی کرده،می را نقل

اای گرنه حتماً بهکیست و« بوعیداللهأ»نشـده که منظور ا   برای وی محر در آن لحظه 
 آورد.می ابن الاّء« سألت ب ضهم» عیارت
ـــ7  چنین آمده است: بیاض و سواددر کتاا « باا الاخلاص» ا  ۳۱ۀ قول شمار. ۲ـ

لـا اله الاّ الله کلیر والمخلصـــون منهم قلیل و لا ی رف الریّاء الاّ اهـل  و قـال ســـهـل:»

 (.۳3۳ :۱۲9۱ )سیراانی،« المخلص
ست که دو قول اداگانه و ا این ه علی حسن در اینجا انجام داده،کار االیی که خواا

ــتری»یک قول ا   در واقع بهتر بگوییم یک حیایت و ــهل تس ــمن یک قول « س را در ض
ربوط م« اهل لا اله الا الله کلیر و المخلصون منهم قلیل»؛ ی نی عیارت خلاصـه کرده اسـت

رای مده است که بصورت مفصل آی است که در رساله بهبه نقل حیایتی ا  سـهل تسـتر
 و قال ب ضهم دخلت علی سهل بن عیدالله یوم» شـود:می آگاهی کمی ا  آن در اینجا نقل

صلیّنا الجم ۀ ثم خرانا فوقف ینظر إلی الناس و هم فدخلناه و  ام ۀ قیل الصـلاۀ بیتاً......
 (.۳77: ۳۱۱۱ )قشیری،« اهل لا اله الاّ الله کلیر والمخلصون منهم قلیل یخراون فقال:

ای ا  ســـهل نقل قول دیگر و اداگانههم « لـا ی رف الریّاء الاّ المخلص»املـۀ  و
ل آمده ولی در اوحیایت  صــورت اداگانه ا به رســالۀ قشــیریهتســتری اســت که در 

 ۳۱.صورت یک قول واحد آورده شده استدر کنارِ هم و به بیاض و سواد

 بیاض ودر کتاا  «باا قولهم فی الم رفۀ و حقیقۀ ال ارف»ا   7۱ۀ قول شمار. 7ـ7
الماء  لون فقال:ـ حین سئل عن صفۀ ال ارفـ  و قال أبویزید» بدین صورت است: سواد
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قول ا   بان بایزید  سراج هم این اللمعدر کتاا  (.۱3: ۱۲9۱ ،)سیراانی ..«لون إنامه....
 آمده است و در پاورقی ترامۀ انید ا   بان رسالۀ قشیریهاین قول در  ۳۱نقل شـده است.

 ت:بویزید را پرسیدند ا  عارف گف م  اضافه دارد،» :اندتهرساله استاد فرو انفر چنین نوش
 (.۱۱۱: ۳۱۱۱ شیری،)ق« ربی نیستع ین مبل  در متنا لون الماء لون إنامه.

و » بدین صورت است:« صفاء أهله باا ماهیۀ التصوف و»در  ۱۱۱ۀ قول شمار .۱ـ7
 (.7۳: ۱۲9۱ )سیراانی،« الصوفیۀ مع الواردات لا مع الأوراد السـیروانی: ابوالحسـینقال 

  خوااه عیدالله انصاری این قول ا طیقات الصوفیهطور  و همین رسالۀ قشیریهولی در 
الحسن سیروانی ا  ابوهم  رسالۀ قشیریه ۀترامدر  ۳۳ابوالحسن سیروانی نقل شده است.

ابق متن مب اصل: بلحسین.  :م» :اندتهو در پاورقی استاد فرو انفر چنین نوش نقل شـده
 (.7۷7: ۳۱۱۱ )قشیری،« ربی استع

 آمده است و« ابوالحسین السیروانی»هم واهراً فقط همین یک بار  بیاض و سواددر 

ــن» هااای ۀدر بقی ــخ «ابوالحس ــخه ا  چهار نس ــه نس ــواد ۀدارد اگرچه س  بیاض و س
 کند.می ییدرا تأ« ابوالحسین»

ـــ7 ه ب بیاض و سواددر کتاا « باا التوکل و حس  المتوکلّ»ا   9ۀ قول شـمار .3ـ
یش إلی یوم واحد و إسقاط همّ : التوکلّ ردّ ال بوبیر وراّوأو قال » این شیل آمده است:

سم ت » بدین صورت است: رسالۀ قشیریهاین قول در  (.۳7۷: ۱۲9۱ )سـیراانی،«  د
و  :اور الدقأبوبیأبا حاتم السـجسـتانی یقول سم ت أبانصر السراج یقول التوکل ما قاله 

 (.۳۱۳: ۳۱۱۱ )قشیری، ...«هو ردّ ال یش إلی یوم
 «دقاو» هابدلدر نسخه انقل شـده ام بوبیر الزقاوااین قول ا   بان  سـراج اللمعدر 

 ۀاما نیت ۲۳.تر اســتصــحیح« دقاو»آمده که شــاید با تواه به رســاله بتوان گفت همان 
زید ابوی بان  قول ا  این الاسرار تهذی و  التصـوف علم سـت که در کتااا اال  این

 7۳.نقل شده است
 نیامده و به نظر« وراّو» ،بیاض و ســـوادبه  یر ا  ، یک ا  منابعهیچبه هر حال در 

 تری داشته باشد. مال ض یفوراّو احت «وراو  قاو، دقاو،»رسد بین می
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  گیری. نتیجه۵

شتیاهاتِ و ا هایابیم که اکلر اختلافمیدر بیاض و سـوادو  رسـالۀ قشـیریهبا تبییق دادن 
ب ضی ا  این اشتیاهات حاصل اشتیاه کاتیان  داده است.روی  انتسـاا اقوال  ۀمهم در حو

دیم طور که دی خود این نویسندگان است که همان این آثار و برخی دیگر هم شاید اشتیاه

ی الیته ب ضـــ اشـــتیاه قکر کرده بودند.اای نام گوینده بهکننـده را بهنـام روایـت ،ا لـ 
یی ا  دو ی اشتیاه کات  یا نویسندگانرا نیاید یک قول  در نام گویندۀ ی مواودهااختلاف
را باید به حسـاا متفاوت بودن مناب ی گذاشت که در  هادانسـت بلیه این تفاوتکتاا 

 .انددهآن سخن را نقل کر ،ا  رویِ آن منیعِ خاص ایشانو  بوده است انلفؤاختیار م
 هانوشتپی
  .۸۷: ۱۲9۱؛ اامی، ۳9۲: ۱۲۸3انصاری هروی،  ؛۳7۱: ۱۲۸9هجویری،  .۱

صــحیحی ا  این ســخن نیرده  رســد خوااه عیدالله ترامۀچند با تواه به متن عربی به نظر میهر .۳
مام ها بدو تیواسبی گوید آن خصلت که همۀ نییوی» چنین آمده است: رسالۀ قشیریه ترامۀدر  است.

گونه ا  برای دیدن این .(۲۳۱ص« )ســتا اســتقامتها  شــت بود یبنا بودن او همه نییوی شــود و
مجلۀ ، «ر و طیقات الصوفیه سلمیاتذکرۀ الاولیای عب»(، ۱۲۷۳ک: عابدی، محمود )ی اشـتیاه نهاترامه

 .۸3ـ3۷، ۲ و ۳ شمارۀ ، بان و ادبیات فارسی
 .۲۲9: ۳۱۱۱قشیری،  .۲

 .7۳۸: ۱۲۸9هجویری،  .7
 .۲۲3: ۱999؛ خرگوشی، ۱۱3: ۳۱۱۱ ،ش رانی .۱

 .۳۷۱: ۱9۱7 ،سراج. 3
 ثوری  منـاب ی که این قول را ا   بان برای اطلـاع ا .9۱: ۳۱۱۱شـــ رانی،  ؛۱۱۳: ۳۱۱۱قشـــیری،  .۷

ــت نک: ،انددهآور ــمار .۳۸9 :۱۲9۱، های کتاا علم التصــوفیادداش باا الذکّر و فناء »ا   ۲۲ۀ قول ش
 «باا الذکر»و در  رسـالۀ قشیریهکه در درحالیاسـت نوری هم قولی ا   بان  بیاض و سـواددر « الذاّکر

 آمده است. مین قول ا   بان ثوریه

 .۱۳: ۱9۱7؛ سراج، ۸37 :۳۱۱۱؛ میی، ۲۱۲: ۱۲9۱؛ عبار نیشابوری، ۳۱۱: ۳۱۱۱قشیری،  ترتی :به .۸
 .۳۱۷: ۳۱۱۱قشیری،  .9

 .۸9: ۱999خرگوشی،  .۱۱
 .۱۲۱: ۱۲۸3انصاری هروی،  .۱۱
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 بررسی تطبیقی الرسالة القشیریه                        
 با البیاض و السواد؛ ذکر چند                      

 نکته و تصحیح چند اشتباه               ۱۷۷   
 

 .۳۲۱: ۳۱۱۱قشیری،  .۱۳
؛ مستملی بخاری، ۷۳: ۱997بخاری کلاباقی، ؛ ۱۲: ۱9۱7؛ سراج، ۱۲۱: ۱999خرگوشی،  ترتی :به .۱۲

۱۲3۱ :۱۲۱۱. 

 ؛۱۲۱۳: ۱۲3۱؛ مستملی بخاری، ۷۳: ۱997؛ بخاری کلاباقی، ۳۲۱: ۳۱۱۱قشیری، ترتی : . به۱7
 .۱۳9: ۱999خرگوشی، 

 .۱۱3: ۱999خرگوشی،  .۱۱
 .۱۱9: ۳۱۱۱ش رانی،  .۱3
 .7۷۱: ۱۲۸3انصاری هروی،  ؛۲۸۸: ۳۱۱۱قشیری،  .۱۷
 .۲3: ۱9۱7؛ سراج، ۱۱۱: ۱۲۸3انصاری هروی،  .۱۸
 .7۲7: ۱۲9۱عبار نیشابوری،  ،۱۱۸: ۱999خرگوشی، . ۱9
 باا الفراسۀ» ی دیگری دارد مللاً:هااین کار ی نی کوتاه کردن یک قول نمونه .۳7۲: ۳۱۱۱قشـیری،  .۳۱
سالۀ ر« باا الفراسۀ»یک قول بلند ا  ابوس ید الخراّ  است که در  شدۀکوتاهکه  9ۀ قول شـمار« لهامو الا

قول  شدۀاهکه کوت رسالۀ قشیریه« باا التصوف»در و همینبور قولی ا  سهل تستری  آمده است قشیریه
اما ترکی  کردن دو قول تا آنجا که  است. بیاض و سواد «صـفاء أهلهو  باا ماهیۀ التصـوف»کاملی در 

الیته ماارای وضــو گرفتن  طر دارم فقط همین یک بار در بیاض و ســواد صــورت گرفته اســت.به خا
 طیقات الییریو  معاللّیک درم مظلمه بر گردن وی بودن در کتاا  طور شیلی در هنگام مرگ و همین

؛ ۳۱۱ و ۱۱7: ۱9۱7سراج،  نک: قیل یک حیایت واحد. رسالۀ قشیریهاداگانه قکر شده است ولی در 
 .۱۲۱: ۱۲۸۸؛ علمانی، ۱9۱: ۳۱۱۱ش رانی، 

  .۲3: ۱9۱7سراج،  .۳۱
 .۱۱۱: ۱۲۸3؛ انصاری هروی، ۲۱۱: ۳۱۱۱. قشیری، ۳۳
 .۱۳: ۱9۱7سراج،  .۳۲
ــناس،  .۳7 ــی،  ؛۱73 :۱۲9۱ناش ــت .۱۲۸: ۱999خرگوش ــتاد پوراوادی در یادداش علم  ی کتااِهااس

های علم یادداشــت نک:) انددهقکر کر آمده اســت،ها آن که این قول دررا تفصــیل مناب ی به التصــوف
 (.۲۱۱ :۱۲9۱ ،فلتصوا

 منابع
 ،ه و تصــحیح محمد ســرور مولایی،مقابل ،طیقات الصــوفیه ،(۱۲۸3)ه خوااه عیدالل انصــاری هروی 

 .توس :تهران
 ،تصحیح و الاهتمام  ،فالت رّمف لمذه  أهل التصو، (۱997)ابوبیر محمد بن اسحاو  بخاری کلاباقی

 الخانجی. میتیۀ قاهره: الأستاق أرتر اوی آربری،
 ،صـــحیح و ت لیقات محمود عابدی،ت مقدمه، ،نفحات الانس ،(۱۲9۱) نورالدین عیدالرحمن اامی 
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 مطالعات عرفانی 
 ماشـــماره سـی        
 ۱۷۹          ۸۹ستان پاییز و زم 

 .سخن :تهران 
 ،تحقیق بســام محمد  ،تهذی  الاســرار (،۱999) عیدالملک بن محمد ابراهیم النیشــابوری خرگوشــی

 : المجمع اللقافی.الامارات ال ربیۀ المتحده-بارود، أبوویی

 ،«قشیریه بررسی تبییقی کشف المحجوا و رسالۀ»، (۱۲9۱) فاطمه کوپا،م صـومه و  دهقان شـیری،-
 .۸7ـ۱۷ ،۳7ۀ شمار دانشگاه کاشان، مبال ات عرفانیمجله علمی 

 ،لیدن: بریل ،ر.ا.نییلسون تصحیح ،اللمع فی التصوف ،(۱9۱7) ابونصر سراج. 
 ،لمی مصــبفی  حققّه و علقّ علیه: طیقات الصــوفیه،(، ۳۱۱۲) أبی عیدالرحمن محمد بن الحســین ســّم

 الیت  ال لمیه. دار بیروت: عیدالقادر عبا،
 صحیح و تحقیق محسن پورمختار،ت ،الییاض والسواد ،(۱۲9۱) ابوالحسن علی بن الحسن اانی،سـیر 

 .آلمان-ایران و دانشگاه آ اد برلین ۀحیمت و فلسف ۀسستهران: مؤ
 ،وفیر ت -حمد عیدالرحیم الساّیحاتحقیق و ضیط  ،الییری البیقات (،۳۱۱۱)امام عیدالوهاا  شـ رانی

 اللقافه. ۀمصر: میتیـ قاهره علی وهیۀ،
 ،ــن بن احمد علمانی ــالۀ ۀترام ،(۱۲۸۸) ابوعلی حس ــیریه رس ــتدراکات  ،قش ــحیحات و اس با تص

 .علمی و فرهنگی :تهران الزمان فرو انفر،بدیع
 بررسـی و تصـحیح متن محمد است لامی، ،ولیاتذکرۀ الا (،۱۲9۱) دفریدالدین محم ار نیشـابوری،عب 

 تهران:  واّر.
 ،ار د بیروت: وضع حواشیه خلیل المنصور، ،هلۀ القشیریالرسـا ،(۳۱۱۱) نعیدالیریم بن هوا  قشـیری

 الیت  ال لمیه.

 الصــفا ا  رســاله  ۀپذیری صـفوبررســی تأثیر»(، ۱۲9۸) اسـداللهی، خدابخشو  ثریا ،پونجالی کریمی
 .3۱ـ7۲ ،7۲ۀ شمار ،شناسی ادا فارسی دانشگاه اصفهانمتنۀ نشری ،«قشیریه

 ،مقدمه، ،فالتصــو شــرح الت رفّ لمذه  (،۱۲3۱) دابراهیم اســماعیل بن محم ابو مســتملی بخاری 
 اساطیر. تهران: د روشن،تحشیۀ محم تصحیح،

 ،ّد الرضــوانی،حواشــیه د. محمود ابراهیم محم ،و قدمّ له حققّه ،القلوا قوت ،(۳۱۱۱) بال ابی میی 
 التراث. دار بیروت: میتیۀ

 ،تهران:  محمد ســوری،و  صــرالله پوراوادیتصــحیح و تحقیق ن ،(۱۲9۱) فعلم التصــو ناشــناس
 .آلمان-ایران و دانشگاه آ اد برلین ۀپژوهشی حیمت و فلسف مؤسسۀ

 ،تصحیح و ت لیقات محمود  مقدمه، ،کشف المحجوا (،۱۲۸9) ابوالحسـن علی بن علمان هجویری
 سروش. تهران: ،عابدی

 تهران:  محمد سوری،و  تصحیح و تحقیق نصرالله پوراوادی (،۱۲9۱) های علم التصـوفیادداشـت
  آلمان.-ایران و دانشگاه آ اد برلین ۀپژوهشی حیمت و فلسف مؤسسۀ
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